
تحليلی فلسفی از رابطه 

ارزشمندی ذاتی و جنسيت ٭ ۱ 
مهديه سادات مستقيمی۲٭٭

چكيده
رابطه ارزشمندی ذاتی و جنسيت از تحقيقات بنيادينی است که نتايج حاصل از آن 
بر طيف وسيعی از نظريات حوزة مسايل زنان تأثيرگذار است. در اين مقاله ضمن ارائه 
تعريف و بيان اقسام ارزشمندی ذاتی در بيرون از حوزة اخلاق و اشاره ای به برخی از 
مبانی ارزشی در انسان شناسی، جهت گيری های زيرساختی اين بحث تعيين می شود و 
سپس با نگاهی فلسفی به تحليل ذات و ذاتيات و جنس و فصل انسانی و سنجش تأثير 
جنسيت در آن پرداخته شده است. از آنجا که اصيل ترين و ارزشمندترين گوهر وجودی 
انسان عقل است، تبيين رابطه قوای ادراکی و مراتب عقل با جنسيت مورد بررسی قرار 
گرفته است. آن گاه مراتب رابطه روح و روحيات با جنسيت نيز براساس نظريه حرکت 
جوهری و تأثير متقابل نفس و بدن بيان گرديده و در آخر با نگاه توحيدی ـ قرآنی 

ارزشمندی ذاتی زن در فضايی متفاوت به تصوير کشيده شده است. 
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سا ۱) مقدمه  و طرح مسأله 

فهم ارتباط جنسيت با ارزشمندی فردی، به ويژه فهم آن در تطابق با ارزشمندی 

جنســيت جنس مخالف (آن هم با تحليلی فلســفی) ازمســائل مهمی است که در 

مباحــث بنيادين مرتبط با حوزة جنســيت، واجد اهميت فراوان اســت. بعضی از 

موارد که ضرورت بحث و چالش در اين حوزه را مبرهن می نمايد عبارتند از: 

الف)وجــود اختلافات ديدگاهی فراوان در اين زمينــه، ب) بنيادين بودن اين 

تحقيق و تأثير آن بر مسائل حوزة تحقيقات کاربردی، ج) خلأ پژوهشی محسوس 

در اين زمينه.

آن چــه بــر اهميت انجام اين پژوهش می افزايد اين اســت کــه هم اکنون در 

هزاره سوم از علم و تمدن، هنوز بشر همانند طفل نوپايی در جست وجوی ترسيم 

ساده ترين خطوط برای درک مفاهيم اوليه خودشناسی و رفتارشناسی خويش، نظير 

«مفهوم هويت»، «هويت جنسی» و ارزشمندی آنهاست. هرگامی که در راه زدودن 

ابهام از حوزه های مرتبط با بحران هويت جنســي برداشته شود، گامی بسيار مؤثر 

و مهم خواهد بود. ارتباط ســه مقولة ارزشــمندی و جنســيت و هويت، جز از راه 

شــناخت يک نظام منسجم معرفتی و شــناخت پايه های هستی شناسی زن و مرد 

ميسور نخواهد بود. 

هــم اکنــون در جهان معاصر نه تنهــا برای حل معمای فــوق، بلکه براي حل 

بسياری از مسائل بنيادين ديگر، بايد به دامن رويکردهای بنيادينی نظير رويکردهای 

فلســفی و عرفانی پناه برد، زيرا برای تبيين های صوری و تک علتی جای چندانی 

باقی نمانده است وتجزيه وتحليل هر امر واقعی جزئی وتعيين شأن هر موجودی، 

مســتلزم داشــتن برداشــت کلی از مبانی و مقولات عام و كلی ای است که آن امر 
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واقعی را تجسم می بخشد (هرسيون، ۱۳۸۳: صص۵۲ـ ۵۱).سا

اين زمزمة مشهور که مرد جنس اول و زن جنس دوم است، از سپيده دم تاريخ 

ارائــه نظريات مربوط به حوزة جنســيت مورد توجه ويژه ای قرار گرفته اســت و 

بسياری از نظرها و قلم ها در پی آن بودند که بدانند آيا اين داعيه، بهره ای از حقيقت 

دارد يا خير؟ در جســت وجوی يافتن پاســخی صحيح بــرای اين مطلب، می توان 

نخست اين سؤال را به سؤال اصلی زير تبديل نمود: جنسيت (بما هو جنسيت) در 

حوزه ارزشمندی های ذاتی انسانی چه تأثيری دارد؟ 

در راســتای وصول به پاسخ اين ســوال بايد هويت انسانی زن و مرد و رابطة 

آن با جنســيت را تحليل نمود و اين پرسشها را پاسخ داد که اگر هويت انسانی در 

آئينه جنس و فصل ذاتی تعريف می شــود، آيا جنس و فصل انســانی در «زن» و 

«مرد» يکسان است؟ ســپس بايد اين سؤال را مطرح نمود که تفاوت های مربوط 

به جنســيت اعم از تفاوت های تکوينی طبيعــی و تفاوت های تکوينی روحی چه 

ارتباطی به هويت انسانی دارد؟ و آنگاه بايد برآيند ارزشی تفاوت های تکوينی زن 

و مرد را محاســبه نمود تا به پاســخ اين سوال رسيد که کدام يک از اين دو جنس 

به لحاظ جنســيتی ارزشــمندترند. اما از آنجا که ارزشــمندی دارای وجوه معنايی 

متفاوتي اســت لذا بايد معناي آن را در حوزه اخلاق و بيرون از حوزه اخلاق نيز 

تشريح نمود.

آنگاه از حاصل جمع اين پاسخ ها می توان به پاسخ اين سؤال اصلی نزديک شد 

که «آيا جنسيت می تواند ملاک ارزشمندی باشد؟»
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سا ۲) تعريف مفاهيم پايه  

برای اين که بتوان به ســؤال فوق، پاسخ روشنی داد نخست به تعريف مفاهيم 

پايه می پردازيم. 

۱ـ ۲) مفهوم ارزشمندی ذاتی بيرون از حوزه اخلاق

مراد از ارزشمندی بيرون از حوزة اخلاق، آن نوع ارزشمندی هايی است که خوبی 

خود را به واسطة دلايل اخلاقی به دست نياورده اند و انواع آن عبارت است از: 

ـ ارزش های فايده ای: چيزهايی که به دليل مفيد بودنشــان برای وصول به يک 

مقصد خوبند. 

ـ ارزش های عارضی: چيزهايی که به دليل اين که وسيله ای برای نيل به خوبی 

هستند، خوبند. 

ـ ارزش های درونی: چيزهايی که خوبند به دليل اين که تجربة حاصل از تعمق 

در آنها «فی حد نفسه» خوب يا مسرت بخش است. 

ـ ارزش های هم بخشــی: چيزهايی که به دليل منشــأ اثر بودن در حيات دنيوی 

خوبند. 

ـ ارزش هــای ذاتی: چيزهايی که به دليــل خصايص خاص ذاتی خود فی حد 

نفسه خوبند. 

ـ ارزش های نهايی (غائی): چيزهايی که در کل خوبند (ويگوتسكي، ۱۳۶۷: ص۱۸۳). 

اما ارزشمندی ذاتی انســانی کدام يک از اقسام ارزشمندی های فوق است؟ در 

پاسخ بايد گفت ارزشمندی ذاتی که در اين جا مقصود است دقيقاً هيچ يک از اقسام 

فوق نيست ولی در عين حال با بعضی از اقسام مذکور، هم شمولی معنايی دارد. 
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۲ـ ۲) مفهوم ارزشمندي در حوزة اخلاقسا

بعضي از مكاتب فلســفه اخلاق ارزشمندی را براساس نوعي جامعه گرايي و 

تطابق با ملاك هــاي جوامع معنا نموده اند (دورکيــم، ۱۳۶۰: ص۵۱) و بعضي ديگر از 

مكاتب، مفهوم ارزشــمندي را براســاس وصول به لذات طبيعي تفسير مي نمايند 

(کاپلســتون، ۱۳۶۸: ص۱۴۵) و برخي نيز «منفعت عمومي» (راسل، ۱۳۷۳: ص۱۰۶) و 

يا «عاطفه و نوع دوستي» (ورلز، ۱۳۷۳: ص۲۶۷) را ملاك ارزشمندي تلقي مي كنند. 

افرادي نظير ژان ژاك روسو ارزشمندی را با وجدان اخلاقي (روسو، ۱۳۶۰: ص ۲۰۱) 

و ديگراني نظيــر كانــت براساس وظيفه گرايي (کانت، ۱۳۶۹: ص۱۲)، تفسير مي نمايند. 

عرفان هاي شــرقي نظير بودايي و چيني و هندويي، سرچشمه ارزش را دوري 

انـســان از امور مادي دانســته اند و لذا ارزشـــمندي را در فـضايي روحاني، معنا 

مي نمايند و فيلسوفاني نظير سقراط و افلاطون، ارزشمندي را با سعادت و فضيلت، 

معادل مي سازند ( ناس، ۱۳۷۰: ص۷۲). 

از ديدگاه عرفان و اخلاق دينيِ اســلام «ارزشــمندي»، نوعي مطلوبيت است 

و مطلوب نهايي در اخلاق، ارزشــمندترين حقايق اســت و آن حقيقت چيزي جز 

«كمال مطلق» و «غايي» نيست. 

۳ـ ۲) مفهوم ارزشمندی در حوزة حکمت و فلسفه اسلامی

از ديــدگاه حکمــت متعاليه، هر موجودی که در ســعه وجودی بــه والاترين 

مراتب هستی نزديک تر باشد، ارزشــمندتر خواهد بود. بنابراين معيار ارزشمندی 

در حوزه حکمت و فلســفه بر مبنای اشــتداد وجودی، تعريف می شــود. تقرب به 

مبدأ ارزشمندی ها يعنی خداوند در قوس نزول آفرينش، شاخصه های ارزشمندیِ 

ذاتــی را تعيين خواهد کرد و تقرب در قوس صعود نيز معرف ميزان ارزشــمندی 
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سا اکتسابی خواهد بود. بنابر پيش فرض های حکمت متعاليه، مفهوم ارزشمندی دارای 

مؤلفه های ترکيبی نيســت بلکه مفهومی بسيط اســت، همان گونه که مفاهيمی نظير 

علم و کرامت نيز با همين رويکرد تعريف شــده اند. «کرامت»، يک نحوه هستی و 

يک نحوه وجود خاص اســت و کامل ترين مصداق کرامت، خدای ســبحان است 

که دارای عالی ترين درجة وجود بوده و هســتی محض اســت (جوادی آملی، ۱۳۶۷: 

ص۷). بنابراين همه ارزشــمندی ها براســاس ارزش ها و کمالات وجودی خداوند 

معنا می شود. ملاصداری شيرازی سعادتمندی را غايت ارزشمندی تلقی می کند و 

تحصيل حکمت را وصول به آن می داند: «ان رأس الســعادات و رئيس الحسنات، 

هو اکتســاب الحکمئ الحقّه»(ملاصدرای شــيرازی، ۱۳۹۱ق: ص۲۱). سعادت از ديدگاه 

ارســطو فقط در شهود حقايق عالم هستی است و فضيلت های اخلاقی فقط برای 

رسيدن به آن دارای ارزشند (رشاد، ۱۳۸۰: ص۲۴۴).

بايد دانســت ارزشــمندی  بيـــرون از حوزه اخــلاق، اولاً و بالذات در حوزه 

ارزشمندی های تکوينی قرار می گيرد و از آن جا که حکمت دارای دو جزء حکمت 

عملی و نظری اســت، ارزشــمندی های اخلاقی نيز به نوعــی در اين حوزه مورد 

بازخوانی فلسفی واقع می شوند. 

۴ـ ۲) مفهوم جنسيت 

درباره مفهوم جنســيت اختلاف نظرهايی وجود دارد. برخی از متفکران دامنة 

مفهومی واژه «جنســيت» را توســعه داده و گزينه هايی نظير درک هويت جنســی، 

کليشــه های جنســيتی و رضايت از جنسيت و ايفاء مناســب نقش های جنسی و 

جنســيتی را نيز در مفهوم «جنســيت» دخيل دانســته اند. بعضی ديگر از محققان 

«جنســيت» را مفهومی مي دانند که تبعيت از کليشه ها و تصورات قالبی مربوط به 
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باورها و نمادهای جنسی در آن مدخليتی ندارد. سا

آن چه مسلم است اين است که کليشه های جنسيتی و باورهای مربوط به کم و 

کيف نقش های جنسيتی در فرهنگ ها و جوامع گوناگون متفاوت است و اين مفاهيم 

قراردادی در کنش های متقابل اجتماعی دستخوش تغييرات دامنه داری می شوند.

مطابق يکی از باورهای رايج دربارة مفهوم «جنســيت» و «جنس» واژه جنس 

به ابعاد بيولوژيکی مردانگی و زنانگی فرد محدود می شود ولی جنسيت به صفات و 

ويژگی های اجتماعی هر جنســی اطلاق می گردد (گولومبوك و في وش، ۱۳۸۴: صص۱۲ـ 

۱۰). «هويت جنســی» به معنای تصويری اســت که زن از زن بودن خود و مرد از 

مرد بودن خود دارد.  

ولی بعضی از متفکران اين گونه نمی انديشند و واژة جنس و جنسيت را مترادف 

به کار می برند (همان، ص۱۲). شــايد بتوان گفت: انگليســی  زبان ها تا قبل از ســال 

۱۹۶۰، دو واژة جنس (Sex) و جنســيت (Gender) را برای اشــاره به معانی زن 

بــودن و مــرد بودن و حتی خنثی بودن به کار می بردند و تا به امروز هم گاهی واژه 

(gender) از نظر لغوی به گونه ای به کار می رود که هر دو معنای جنس و جنسيت 

را در برمی گيرد. اما فمينيســت ها بين واژة جنس و جنســيت تفاوت اساسی قائل 

شده اند (ميل، ۱۳۷۹: ص ۳۴). 

۳) تحليلی فلسفی از اشتراک زن و مرد در ماهيت انسانی 

آيات قرآن، حظّ و بهره زن و مرد از حقيقت واحدة انســانيت را يکی می داند 

ولــی آيــا اين مطالب با تحليل فلســفی نيز قابل اثبات اســت؟ چگونه می توان با 

رويکردی فلســفی و بــدون اتکا بر ادلة نقلی به اثبات اشــتراک ماهوی زن و مرد 

پرداخت؟ نتيجه اشتراک زن و مرد در ماهيت انسانی اين است که هر آن چه برای 
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سا انســان بدون در نظر گرفتن ويژگی جنســيت ثابت  شود، به هر دو صنف زن و مرد 

مربـوط مـی شود. پيامد قبول اين نظريه اين است که هر آن چه در مباحث انسان-

شناســی اسلامی گفته شده است را بدون هيچ تفاوتی بر هر دو صنف قابل تطبيق 

بدانيم (عزيزی کيا و ديگران، ۱۳۸۵: ص۳۹). ماهيت انسانی مرکب از جنس و فصل است 

(مظفر، ۱۴۱۸ق: ص۵۹) و شــامل وجود مشــترک بين حقايقی می شود که در حقيقت، 

مشترک و در عدد، متفاوتند (يزدی، ۱۳۶۳: صص ۴۰ـ ۳۶). 

روشن است که تعريف انسان (با ملاحظه مقومات اجناس عالية آن)، از ديدگاه 

منطقدا نان چنين است: «انسان، جوهر جسمانی نامی حساس متحرک بالاراده ناطق 

است».  حال اگر جنس و فصل انسان در زن و مرد يکسان باشد ماهيت انسان نيز 

در آن دو صنف يکســان خواهد بود، زيرا مقومات ذات حقيقت نوعية انســانی را 

همان «جنس» و «فصل» تشکيل می دهد. 

البته لازم به تذکر است که همه اهل منطق بر اين باورند که جنس و فصل حقيقی 

موجودات، غيرقابل شناخت است، لذا چاره ای جز اين نيست که در راستای تحليل 

مقولة انسانيت در حيطة شناخت و معرفت متعارف گام برداشته و به همين تعريف 

مشهور، بسنده نماييم. 

پس اين ســؤال که آيا ماهيت انســان در زن و مرد يکســان است را به اين دو 

سؤال تبديل می نمائيم: ۱) آيا جنس انسانيت، در زن و مرد يکسان است؟ 

۲) آيا فصل انسانيت، در زن و مرد يکسان است؟ 

قبل از پاسخ تحليلی به اين سؤالات به بعضی از نظرات متفکران در اين زمينه 

اشاره می گردد: 

ـ ابوعلی ســينا دربارة رابطه جنســيت با ماهيت انســانی می نويسد: «انوثت و 
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ذکورت خارج از فصل انسانی و در زمرة احوال و عوارض عامی هستند که به نوع سا

عارض می شوند» (ابن سينا، ۱۴۰۴ق: ج ۱، صص ۲۲۵ـ ۲۲۲).

ـ آيـــت االله جوادی آملــی در کتاب «زن در آئـينه جلال و جمال» بر اين نکـته 

تأکيـد می فرمايند که جنسيت زنانه و مردانه به حقيقت ذات و ذاتيات انسان ربطی 

ندارد (جوادی آملی، ۱۳۷۵: ص۷۴). 

ـ خواجه نصيرالدين طوسی هر چند بر تفاوت زن و مرد در خردورزی اشاره می کند، 

ولی اين مسئله را در تفاوت ذات و ذاتيات دخيل نمی داند (طوسی، ۱۳۷۳: ص۴۳۱). 

ـ ابن عربی که از عرفای نامدار اســت تفاوت های طبيعی زن و مرد را فضيلت 

عرضــی می داند نه ذاتی، هرچند که او تفــاوت زن و مرد را در قوای ادراکی تأييد 

می نمايد (ابن عربی، ۱۹۸۹م: ص۲۴۱).

۱ـ ۳) ارتباط جنسيت و ارزشمندی ذاتی به اعتبار جنس حيوانيت

«جنس» وجه اشتراک ماهوی بين انواع و «نوع» وجه اشتراک ماهوی بين افراد 

است و همه مـوجودات در سلسلة اجناس به جنـس مـشترکی به نام «جوهر» می رسند 

(ســبزواری، بی تا: صص۲۳ـ ۲۲). در اين که زن و مرد هر دو مقومات جنس حيوانيت را 

واجدند، هيچ کس اختلافی ندارد. زيرا جسم بودن، نامی بودن و حساس و متحرک 

بالاراده بودن، در زن و مرد امری مســلم و بديهی است و هرگز اين دو جلوه انسانی 

در حيوانيت با يکديگر تفاوتی ندارند. ولی ســؤالی که بر اين مبحث متفرع می شود 

اين است که آيا حيوانيت نسبت به مرد و زن حقيقت نوعيه است يا جنس قريب يا 

جنس بعيد؟ قبل از پاسخ بايد يادآور شد که نوع همان ماهيت و تمام حقيقت مشترک 

بين جزئيات متکثر به عدد است ولی جنس تمام حقيقت مشترک بين جزئيات متکثر 

به حقيقت در جواب «ما هو» است (مظفر، ۱۴۱۸ق: صص ۶۲ـ ۶۰).
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سا به هر حال در پاسخ اين سؤال دو نظريه وجود دارد: 

نظريــه اول: زن و مرد به منزلة افراد يک نوع محســوب می شــوند و بنابراين 

حيوانيت، جنسِ قريب اين دو صنف و ناطقيت فصل هر دو صنف است. 

نظريه دوم: حقيقت حيوانيت جنس بعيد و انسانيت جنس قريب و «زن بودن» 

و «مرد بودن» نيز به منزلة فصل آن دو اســت. بنابراين جنســيت انوثيت، ســبب 

«تنويع» اســت، نه «تفريد» و به عبارت ديگر زن و مرد، هر کدام به مثابه يک نوع 

از جنس انسان محسوب می شوند و افراد مذکر و افراد مؤنث، يعنی زنان و مردان، 

افراد دو نوع زن و مرد می باشند. 

بررســی حقانيت اين دو نظريه مستلزم بيان مقدمات طولانی و مفصل فلسفی 

اســت. ولي بايد دانست كه نفس «كمال» اســت و مكمل نوع است و انواع را از 

يكديگر متمايز مي كند، نه اشــخاص را و به همين جهت جوهر اســت نه عرض، 

جوهري اســت كه در محل نيســت ولي به نحوي داراي علاقــة انفعالي از جنس 

مي باشــد (طباطبايي، ۱۳۶۲: ص ۱۱۷). اما آن چه مفروض ديدگاه منطقدانان است اين 

است که حيوانيت نه تنها وجه اشتراک زن و مرد، بلکه وجه اشتراک انسان با ساير 

حيوانات اســت، و حيوانيت خود نوعي «ارزشــمندي» است (اين ارزشمندی در 

قياس با مرتبة جمادات است). 

سوال اصلی مقاله در اين بخش اين بود که کدام يک از زن ومرد به اعتبار جنس 

منطقیِ ماهوی (يعنی روح حيوانی) بر ديگری برتری دارد. پاسخ آن است که هر دو 

به اين اعتبار از ارزش مساوی برخوردارند. بنابراين هر يک از دو نظريه مذکور که 

صحيح باشد (يعنی حيوانيت چه جنس بعيد باشد و چه جنس قريب) در پاسخ اين 

ســوال تفاوتی ايجاد نمی شود، زيرا در هر حال، زن و مرد، در جنس بماهو جنس 
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مشــترکند. تعريفی که از حيوانيت ارائه شد نشــان می دهد که حيوانيت نمی تواند سا

مقوله ای تشکيکی باشد که در بعضی از افراد زيرمجموعه خويش در مرتبه بالاتری 

ظاهر شود و در بعضی از آنها در مرتبه نازل تری به ظهور رسد.  

۲ـ ۳) ارتباط جنسيت و ارزشمندی ذاتی به اعتبار فصل ناطقيت

نکته قابل تأمل در مقايســه ارزشــمندی ذاتی بين جنســيت زن و مرد، فصل 

«ناطقيت» است. برای اين که بتوان به تحليل و بررسی جوانب اين مسئله پرداخت 

بايد نخست وجوه معنای ناطقيت را بيان نمود و آنگاه رابطة ارزشمندی، جنسيت 

و ناطقيت را سنجيد. 

۱ـ ۲ـ ۳) ناطقيت به معنای روح ناطقة قدسية الهيه

مراد از روح ناطقة قدســيه الهيه، همان عطيه ای اســت که خداوند در آيه «و 

نفخت فيه من روحی» (حجر، ۲۹) به آن اشاره دارد و ملاصدرا درباره آن می فرمايد: 

«روح انسانی دارای نوعی وحدت جمعی و شئون ذاتية متعددی است که در عين 

وحدت، همه قوا را داراست» (ملاصدرای شيرازی، ۱۳۶۰: ص۶۸۱).

روح ناطقة قدســيه همان والاترين مرتبه روح بشــری و برترين منزلگاه وجود 

اوســت. اين روح از چنان قوتی در مرتبه وجودی برخوردار اســت که حتی عقل 

و نفس و ســاير اطوار وجودی انسان از شئونات آن محسوب می شوند و به تعبير 

ديگر روح ناطقه، مرتبه ای از وجود است که از شدت اتصال به ذات حق، نفخه ای 

از روح الهی محسوب می گردد. ملاهادی سبزواری معتقد است که همان فيوضات 

روح اســت که در هنگام هبوط در صورت عقل و نفس و مثال و طبع و جســم و 

هيولا ظاهر می شود (سبزواری، ۱۳۷۲: ص۱۱۰). 
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سا حال اگر مراد از روح ناطقة قدســيه همان بارقة الهيه ای باشــد که حتی عقل و 

نفس ساير اطوار وجودی آدمی از شئونات آن محسوب می گردد، اين بارقه در زن 

و مرد يکی است. 

۲ـ ۲ـ ۳) ناطقيت به معنای مبدأ ادراکات عقليه 

يکـی از مـعانی ناطقيت، قوه ای است که مبدأ ادراکات عقلی و نـطق می باشد. 

ناطقيت به اين معنا فـصلی اســت که انسان را از ســاير حيوانات ممتاز می سازد. 

فيلسوفان مسلمان در اين مورد اتفاق نظر دارند که حقيقت انسان و مقوم انسانيت 

او، جوهری عقلانی است که قادر به ادراک کليات و صور معقوله است و کسی که 

مرتبه عقلانيت در او به فعليت نرســيده و فاقد صور عقليه است، حيوانی است به 

صورت انسان. 

نفس ناطقه در انســان، کمال اول برای جسم طبيعی آلی است که دارای نوعی 

اســتعداد حيات است و اين ناطقيت، جهتی اســت که می تواند امور کليه را درک 

نموده و اعمال فکری را به انجام رساند. قوه حســـاسه و قوه متخيله، فقط اشخاص 

را درک می کننــد در حالی که قوه ناطقه، وظيفه ادراک کليات را انجام می دهد (ابن 

باجه، ۱۹۶۰م: ص۱۲۱). قوه ناطقه با بصيرت خودش در متخيلات تأمل می نمايد و با 

پرتو افشانی عقل فعال، معانی کلی يا معقولات را در آن ها درک می کند (عمر فروخ، 

۱۹۷۹م: ص۶۱۳).  

۳ـ ۲ـ ۳) ارتباط ناطقيت با جنسيت 

مطابق تعريف فلســفی فوق، زن و مرد در ناطقيت، با يکديگر مساوی اند زيرا 

اگر مراد از ناطقيت روح ناطقه قدســيه باشــد و زن فاقد اين روح الهی تلقی شود، 
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حيوانــی بيش نخواهد بــود و هرگز مخاطب آيات قرآن و تکاليف شــريعت قرار سا

نخواهد گرفت. 

در اين صورت او همچون ســاير حيوانات اســت و فقط دارای روح حيوانی 

رشديافته ای است که حداکثر در عالم حشر حيوانی محشور می شود. مسلم است که 

هم ادله نقلی و هم ادله عقلی فراوانی اين مسأله را طرد می نمايند و اگر ناطقيت به 

معنای مبدأ ادراکات عقليه باشد، باز هم تساوی زن با مرد در قبول اين قوه کمالی 

واضح و بديهی اســت. البته لازم به ذکر اســت که مراد ما از ناطقيت در اين جا به 

معنای همان اولين کمال نفس برای ادراک عقلی است و البته هنوز جای اين سؤال 

باقی است که اگر چه زن در اولين مرحله و مبدئيت ادراکات عقلی با مرد مساوی 

است ولی آيا در باقي مراحل رشد و تکامل نفس ناطقه و وصول به مراحل عقلی 

بالاتر می تواند همپای مرد و دوشادوش او حرکت کند يا خير؟ 

کمال، مفهومی تکوينی اســت و وقتی موجودات غير هم نوع را با هم مقايســه 

می کنيم بعضی از آنها هر چند که همة کمالات نوع خود را دارند ولی در مقايسه با 

موجودی که ظرفيت وجودی بيشــتری دارد، فاقد بعضی از کمالاتند ولی با تحليل 

مؤلفه های اصلی جنس و فصل و شــاخصه های تحقيق آنهــا در زن و مرد، به اين 

نتيجه می رســيم کــه ذات و ذاتيات آنها (آن گونه که منطقدانــان تصوير آن را ارائه 

می دهند) يکسان است. 

۴) رابطه جنسيت با ارزشمندترين گوهر هستی (يعنی عقل)

از مســائلی که بايــد به صورت جدی مورد توجه قرار گيرد عقل اســت که به 

عنوان ارزشمندترين گوهر هستی معرفی شده و تعيين رابطة جنسيت با آن می تواند 

شاخصه مهمی در تبيين رابطه جنسيت با ارزشمندی به حساب آيد. واژه عقل گاه 
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سا به معنای اســتعداد ادراکی انسان است که توان درک حق و باطل در امور نظری را 

دارد (عقل نظری) و گاهی عقل در مورد نيرويی به کار می رود که به انســان قدرت 

تمييــز در امور عملی را عطا می کند (عقل عملــی) (طباطبايی، ۱۴۱۷ق: ج۲، صص۲۵۰ـ 

۲۴۹). در متون دينی نيز گاه از عقل، عقل عملی (کلينی، ۱۳۷۵: ج۱، ص۲۸) و گاه عقل 

نظری (همان، ص ۲۷) و گاه هر دو اراده شده است.  

عقل موجودی است که بر ساير عوالم احاطه دارد. قاضی سعيد درباره شرافت 

و احاطه عقل می نويسد: «العقل محيط بالاشياء من جميع جهاتها اشاره الی الاحاطه 

العقليه التی للعقل» (قاضي سعيد، ۱۳۸۸ق: ص ۷۹).

با اين ديدگاه فلســفی و با اين پيش فرض که عقل مرد بيشــتر از زن است، به 

ظاهر بايد به اين نتيجه رســيد که مرد ارزشمندتر از زن است زيرا نسبت جنسيت 

مردانه به عقل از نسبت جنسيت زنانه به اين گوهر شريف بيشتر است. 

بعضی از متفکران ديني به جهت اشتراک لفظی که در واژة عقل وجود دارد به 

چنين قولی، قائل شده اند و بعضی از صاحب نظران حتی فلسفه اختلافات حقوقی 

بين زن و مرد را در حيطه ارزشمندی های ذاتی ايشان جست وجو می کنند و معتقدند 

که قوّاميت مرد بر زن نيز به واسطه همين ارزشمندی و احاطه عقلی است. ولی آيا 

اين نظريه صحيح است؟ اظهارنظر درباره اين مطلب بدون تحليل مسئله در مراتب 

عقل کار آســانی نيست. از سوی ديگر مطلبی که اظهارنظر را دشوارتر می کند اين 

است که معنای حقيقی زيادت عقل مرد بر زن روشن نيست. آيا مراد اين است که 

مردان به واســطه قابليت جنسيت خود بيشتر و بهتر می توانند به مراتب معقولات 

دســت يافته و با آن متحد شــوند؟ آيا مراد اين است که مراتب قابليت و گيرندگی 

فيزيولوژی عصبی مردان هنگام تعقل بيشــتر است؟ آيا مراد اين است که مــردان 
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خــردورزی را سريــع تر به انجام می رسانند؟ آيا مراد اين است که مردان در همه سا

فعاليت های ذهنی از زنان پيشی گرفته اند؟ برای پاسخ، لازم است به رابطة جنسيت 

با مراتب عقل بپردازيم. 

۱ـ ۴) تحليلی فلسفی از رابطه جنسيت با عقل به معنای نيروی ادراکی 

عقل در فلســفه اســلامی، به معنای هوش به کار نمی رود بلکه تعريفی بنيادی  

دارد. مفهوم عقل از ديدگاه ملاصدرا مفهومی فراتر از توانمندی های ذهنی را دارد 

و قوه ای درّاکه است که می تواند به شناخت دست يابد. ادراک نزد ملاصدرا نوعی 

انتزاع، تجريد و خلاقيت نفس اســت. يعنی هنگامی که محسوس در برابر يکی از 

حواس انســانی قرار می گيرد، نفس انسانی از آن محسوس، صورتی انتزاع می کند 

و اين صورت نوعی تجرد خاص را دارا می شــود که قابليت و شايستگی اتحاد با 

نفس را داراست. 

ملاصدرا معتقد است اين تعقل فقط به واسطة عقل صورت نمی گيرد بلکه هر 

نفســی دارای حافظی عقلی از ملائکة مقرب اســت که در امر تعقل، فيض رسانی 

می نمايد (ملاصدرای شيرازی،۱۳۶۳: ص۱۶۰).

تفکر در نظام معرفت شناســی و ذهن شناســی ملاصدرا نشان می دهد که او نه 

تنهــا بــه دو نوع تعقل و علم و معرفت به نام علــم حصولی و علم حضوری قائل 

است که حتی به نحوی علم حصولی را هم در بنيادهای شناختی، به علم حضوری 

مرتبط می نمايد. 

يکی از مبدعان نظريه معرفت حضوری، شهاب الدين سهروردی اســت که ما نام 

تبيين او از اين معرفت را «اشراق دريافت های حسی» می گذاريم. اين نظــريه، ثابت 

می کنــد که بعضی از ادراکات ما نيــازی به طی نمودن راه پر پيچ و خم صورت های 
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سا ذهنی و باز نمودها و تعقلات مربوط به آن را ندارد (سهروردي، ۱۳۸۱: ص ۴۸۵).

شيخ اشراق جميع علوم حسي و خيالی و عقلی را به نوعی «معرفت حضوری» 

برمی گرداند، يعنی ذات محسوســات، ذات موجودات عالم مثال و ذات مُثُل را نزد 

قوای حاسّــه، متخيّله و عاقله در نفس انســانی حاضر می دارند. فقط يک مورد را 

علم حصولی می داند و آن موردی اســت که در خزانه خيال وجود دارد و به ذهن 

می آيد. در غير اين مورد نيز شيخ اشراق علم حصولی را به نحوی به علم حضوری 

برگردانده و آن را مولود اشراف نفس می داند (همان، صص۲۱۲ـ ۲۱۰).

حاصل آنکه علم و معرفت بشــری منحصر به معرفت و علم حصولی نيست. 

بنابراين حتی اگر ثابت شــود که ذهن مرد و اســتدلال فکری وعقلی او توانمندی 

بيشــتر دارد، اين مطلب فقط مربوط به علم حصولی می شــود، در حالی که اهميت 

علم حضوری و اشراف نفس و اشراقات نفسيه هرگز کمتر از علم حصولی نيست 

و حتی بعضی از فلاســفه نظير شيخ اشــراق، دايره معارف حضوری را گسترده تر 

از معارف حاصل از علم حصولی می بينند. مســلم است که زن در بخش ادراکاتِ 

حضوری و اشراقاتِ نفسانی دارای صفای بيشتر و ادراکات سريع تری است. 

حتی اگر ما به اين نتيجه برســيم که عقل مــرد در مباحث تدبيری و انتفاعی و 

سياســت مُدن بيشتر اســت، باز هم نمی توانيم به راحتی قضاوت کنيم که به اعتبار 

توانمندتر بودن مرد در بخشی از معقولات، عقل و ناطقيت او بيشتر و لذا جنسيت 

او ارزشــمندتر است. حتی اگر بنا باشد الهامات و اشراقات را هم از سنخ علوم و 

معارف محســوب نماييم، راه دل که مقدمه وصول به اين مدرکات اســت به لحاظ 

ذاتی برای زن مهياتر است. 

در هر حال اين امر مسلم است که زن به واسطه نوع لطافت هايش ممکن است 
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برای نوعی از ادراکات، آماده تر باشد. زيرا همة مدرکات از يک مقوله نيستند: «گاهی سا

انسان انديشه قوی دارد تا در پرتو انديشه دل حرکت کند و گاهی دل حرکت می کند 

و در سايه حرکت دل، انديشه حاصل می شود» (جوادی آملی، ۱۳۷۵: ص۲۷۴).

عقل در فرهنگ قرآن اعم از عقل نظری و عقل عملی است و اين دو با يکديگر 

ارتباط دارند و در مراحل بالای تکامل، عقلی عملی و نظری به وحــدت و عيــنيت 

می رسند ولی در مراحل پايين تر بين آنها تمايز وجود دارد. 

۱ـ ۱ـ ۴) نظريات مختلف دربارة وجود و منشأ تفاوت ادراکی بين زن و مرد 

بعضی از مفسران با تکيه بر مفاد آيه ۳۴ سوره نساء معتقدند از ديدگاه قرآن بين 

زن و مرد تفاوت ادراکی وجود دارد. اگر اين گونه باشــد منشــأ اين تفاوت ادراکی 

چيســت؟ اين ضعف و کاستی ـ در صورتی که واقعاً قرآن به آن قائل باشد ـ ناشی 

از چيست؟ در اين جا به دو نظريه اصلی می توان اشاره کرد: 

ـ  قدرت تعقل فی  حد ذاته در زنان کمتر اســت و جنســيت بر وجود و عدم 

بعضی از مراتب عقل در انسان تأثيرگذار است. 

ـ  قدرت تعقل در مردان بيشــتر نيســت بلکه دشــمنان تعقل يعنی عواطف و 

احساسات در وجود مرد کمتر جولان می دهند. 

قائلان به نظريه دوم معتقدند قدرت تعقل در هر دو جنس (زن و مرد) مساوی 

اســت ولی در مرد به لحاظ اين که مانع کمتر می باشد، اقتضای تعقل بيشتر است. 

اين گروه معتقدند «شدت عاطفه در زنان مانعی جدی از نگرش عقلانی به مسايل 

اســت اما مرد از آن جا که عواطف ضعيف تری دارد با ســهولت بيشتری می تواند 

واقعيات را ببيند» (مصباح يزدی، ۱۳۶۷: ص۲۰۹۳).

ظاهــر اين نظريه به نظر معقول و متين می آيد ولی آيا تمام دشــمنان تعقل در 
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سا عواطف و احساســات خلاصه می شوند؟ آيا اين گونه نيست که پای مردان نيز در 

نواحی ديگری در هنگام تعقل در معرض لغزش بيشتر باشد؟ 

۲ـ ۴) رابطه جنسيت با مراتب عقل 

در ادامه بحث ضمن بيان مراتب عقل از ديدگاه فلاســفه رابطة جنسيت را در 

هر مرتبه با عقل مي سنجيم:

مرتبــه اول (عقل هيولاني): «عقــل در اين مرتبه، وجود عقلــي بالقوه دارد و 

هيچ نوع فعليتي در آن نيســت» (ملاصدرای شيرازی، ۱۳۶۰: صص ۱۹۷ـ ۱۹۵). جنسيت 

نمي تواند در اين مرتبه دخيل باشد زيرا اين مرتبه از عقل فعليتي ندارد كه بتواند در 

مرحله سنجش و بررسي قرار گرفته و ارتباطش با مقولات ديگر شناسايي شود. 

مرتبه دوم (عقل بالملکه): اين مرتبه از عقل، كمال اولي است كه براي فرد عاقل 

پس از عقل بالقوه، حاصل مي شــود و در اين مرتبه، عقل رسوم محسوسات را در 

محفظه تخيل خود وارد مي كند و اوليات و تجربيات و متواترات و مقبولات و نظاير 

اين موارد را فهم مي نمايد. وقتي كه اين صورت ها در عقل حاصل مي شود، عقل به 

صورت طبيعي آمادگي و رغبت به استنباط های بعدي را پيدا مي نمايد. ملاصدرا به 

اين امر تصريح دارد كه در اين مرتبه از عقل، جميع مردم شريكند (همان، صص۱۹۹ 

– ۱۹۷). به عقيده وی در اين مرتبه، نخستين طلايع معقولات مي درخشد و در بين 

همه مردم مشترك است. از اين تعبير مي توان اين گونه استفاده كرد كه مرد و زن نيز 

در اين مرحله شريك و مساويند و جنسيت نمي تواند در درك اولين معقولات، بين 

زن و مرد امتيازي ايجاد نمايد. 

مرتبه ســوم (عقل بالفعل): از ديدگاه فلاســفه، عقل بالفعل، كمال دومي است 

كه براي عقل به صورت بالفعل حاصل مي شود و اين كمال، نوعي سعادت حقيقي 
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است كه انسان به واسطه آن به حيات بالفعل واصل مي گردد (همان، صص۲۰۱ـ  ۱۹۹). سا

اين مرتبه از عقل با انجام افعال ارادي حاصل مي شــود و در اين مرتبه عقل، حد 

وسط ها را به استخدام مي كشد و قياسات و تعاريف و خصوصاً براهين و حدود را 

به كار مي گيرد و اين افعال را با اراده خود انجام مي دهد. به تعـبير ديگر، انسان در 

اين مـرحله با افـعال ارادي، زمينه تعقل را فراهم مي نمايد ولي فيضان نور عقلي به 

اراده او صورت نمي گيرد بلكه اين افاضه به تأييد خداوند و با كمك مبادي عاليه به 

انجام مي رسد. در اين مرحله از تعقل، به جهت تكرار مطالعات و رجوع پي در پي 

به معقولات، نفس مي تواند هر وقت كه بخواهد بدون احتياج به تجسم، معقولات 

را در عقل خود مشاهده نمايد. 

در اين بخش از مراتب عقل نيز نمی توان گفت كه جنسيت تأثير اساسي دارد، 

زيــرا آن بخــش از افعال ارادي و عمليات ذهني كه قبل از فيضان مبادي عاليه بــه 

انجـــام مي رســد، چه بســا معادل همان توانمندي هاي ذهني اســت و مي توان با 

مفهوم بهرة هوشي از آنها ياد كرد. اين توانمندي بهرة هوشي در زن و مرد تفاوت 

چنداني ندارد و بر فرض آن كه توانمندي هاي ذهن بيشــتر باشــد در بخش دومي 

كه بايد نور عقل فيضان كند و مبادي عاليه به كمك فعاليت هاي ارادي بشــتابند تا 

معقولي به فعليت رسد، زن ممكن است قابليت بيشتري داشته باشد. چنانچه ثابت 

شده كه زن در بحث انفعال وجودي و پذيرش امر از مرد در بسياري از ساحت ها، 

توانمندتر است. 

مرتبه چهارم (عقل مستفاد): از ديدگاه فلاسفه، عقل مستفاد، همان عقل بالفعل 

اســت ولي اين عقل به صورتي تكامل پيدا كرده كه معقولاتي كه در آن اســت در 

اتصال با «مبدأ فعال» مشاهده مي گردد. وجه تسميه عقل مستفاد اين است كه نفس 
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سا اين صورت ها را، از ما فوق اســتفاده مي كند (همــان، صص ۲۰۷ـ ۲۰۵). بنابراين 

عقل در مرتبه مستفاد به نوعي علم حقيقي دست مي يابد و به حقايق اشياء پي برده 

و ملكوت عالم را ملاحظه مي كند و بسياري از معلومات در اين مرتبه از عقل، از 

قبيل علم لدني و شهودي است.  

در مرتبة عقل مســتفاد معقولات به نحوة شــهود مي شوند كه اتصال آن به ملأ 

اعلي مورد مشــاهده قرار مي گيرد و غايت خلقت انســان نيز رسيدن به مرتبه عقل 

مســتفاد است. شــايد بتوان گفت فراخوان عام آيات نسبت به مخاطبين مرد و زن 

برای طی مراحل کمال نشان می دهد که قابليت زن و مرد در وصول به «مرتبه عقل 

مســتفاد» تفاوت چندانی ندارد، زيرا اگر بنا بود که آخرين منزل کمالی زن بســيار 

پايين تر از مرد باشد چرا راه رسيدن به آن غايت، در زن و مرد يکی است؟ آيا راه 

وصول به آن غايت راهی غير از راه شــريعت اســت و آيا شريعت غير از اصول و 

فروع دين است؟ آيا جز اين است که زن و مرد فقط در بعضی از احکام و جزئيات 

برخی از فروع دين با يکديگر متفاوتند؟ آيا اين حقايق بر اين معنی دلالت نمی کند 

که آخرين مرتبه کمال انسانی هر چه باشد، بين زن و مرد تفاوتی ندارد؟ 

در اين مرحله از عقل نيز نبايد توان زن كمتر از مرد باشد، زيرا در اين مرتبه علم 

شهودي براي نفس حاصل مي گردد و در معرفت شهودي بين زن و مرد تفاوتي نيست. 

حضرت فاطمه 3 به عنوان زن و حضرت علي7 به عنوان مرد هر چند در مرتبه 

وجودي هم بودند ولكن، در جريان نزول صحيفة فاطميه، قلب حضرت فـــاطمه 3 

حقايق و علوم را از محضر جبرائيل دريافت می کرد و حضرت علـــی 7 آن ها را 

می نوشت.  

رواياتي در باب مصحف حضرت فاطمه 3 وارد شده که نشان مي دهد جميع 
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علوم و معارف و حقايق هســتي به نحوي در آن وجود داشــته اســت. وجود اين سا

حقايق ثابت مي كند كه زن با وجود حيثيت زن بودن تا آخرين مراحل شــهودي و 

عقل مســتفاد می تواند بالا رود. عالمة غيرمعلمــه حضرت زينب 3 هم گواه اين 

مدعاســت. مقامات حضرت مريم 3 و ساير زنان عارفه در تاريخ نيز ثابت كننده 

اين معناست كه انوثيت مانع از وصول زنان به مرحله عقل مستفاد نيست. 

۵) شبهاتی درباره قوت نفس ناطقه مرد نسبت به زن 

شبهه اول: (ملازمت قدرت جسماني مرد با قوه نفس ناطقه)

ممکن است کســی بگويد که وقتی مقرر است روح جسمانيئ الحدوث باشد، 

به جهت فزونی قوت جســم مرد نســبت به زن، نفس ناطقه ای که به او نيز افاضه 

می شود دارای قوت بيشتری خواهد بود. 

در پاسخ به اين شبهه می توان گفت که هرگز نمی توان به لحاظ منطقی از فزونی 

نيروی فيزيکی بدنی و قوت جسمانی مادی، قوت نفس ناطقه را نيز نتيجه گرفت. 

علاوه بر آن که شبهه متضاد اين امر نيز وجود دارد و اگر بنا باشد از قوت جسمی 

مــرد قــوت نفس ناطقه او لازم آيد به طريق اولی از آن جا که لطافت جســمی زن 

بيشتر است، روح ناطقه ای که به او افاضه می شود نيز بايد لطيف تر باشد و لطيف تر 

بودن در مجردات به معنای قوت و فزونی استعداد وجودی است. ولی بهتر است 

گفته شــود که نه از فزونی نيروی جســمی مرد، می توان فزونی قوت ناطقيت او را 

نتيجه گرفت و نه از فزونی لطافت جسم زن می توان به چنين نتيجه ای رسيد. 
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سا شبهه دوم: (ملازمت نقص عقل زن با ضعف قوه ناطقه)

از آن جا که در بعضی از روايات از فزونی مقاومت مرد نســبت به زن و نقص 

عقل زن ســخن به ميان آمده، بنابراين نفس ناطقه در زن ضعيف تر است. در پاسخ 

بايد گفت با تعريفی که از نفس ناطقه ارائه شد، ناطقيت در زن و مرد مساوی است 

زيرا كمال اول براي مبدئيت ادراک كلي عقلی ديگر نمی تواند دارای تشکيك باشد.

شبهه سوم: (نسبت نظرية حيوان بودن زن به ملاصدرا)

بعضی معتقدند در آثار ملاصدرا، تعبيراتی است که نشان می دهد زن در نظر وی 

در حد يک حيوان است و انسان نيست، بنابراين زن واجد فصل ناطقيت نمی باشد. 

پاسخ آن است که کلمات حکيمان را بايد به صورت مجموعه ای نگريست. وقتی 

مبانی هستی شناســی و انسان شناسی صدرايی و آراء او در باب معاد و حشر نفوس 

انسانی و مباحث معرفت نفس، به صورت کامل مورد ملاحظه قرار گيرد، اين حقيقت 

مبرهن می شود که بر فرض عدم تحريف، اين تعابير هرگز ناظر به جنس زن نيست 

بلکه فقط مربوط به برخي از زنان است. شاهد مدعا اين است که ايشان نه تنها درباره 

بعضی زنان، بلکه درباره اکثر نفوس انسانی (اعم از زن ومرد)، چنين قضاوتی داشته و 

معتقد است که اکثر انسان ها از حد حيوان تجاوز نمی کنند و می فرمايد: «اکثر النفوس 

الانسانيه لاتجاوز هذا مقام کسائر الحيوانات...» (ملاصدرای شيرازی، ۱۳۸۲: ص۲۰۳). 

۶) نظرياتي درباره تأثير جنسيت در روح 

تا به حال درباره رابطه جنســيت با عقل ســخن گفتيم و از چشــم انداز ديگر 

می توان دربارة رابطة «جنســيت با روح» نيز بحث کرد. اين امر مبتنی بر نظرياتی 

است که رابطه روح و بدن را معلوم می کند.  
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ـ  نظريه اول: روح در جســم حالّ اســت و جزء جسم می باشد و رابطه روح و سا

بدن از قبيل انطباع و اندراج در جسم است. مطابق اين نظريه تأثير جنسيت در روح به 

وضوح آشكار است، زيرا سراسر جسم زن و مرد متأثر از فعاليت ها و آثار هورمون هاي 

زنانه و مردانه است و روح نيز منطبع در جسم است، بنابراين روح به طور مستقيم تحت 

تأثير جنسيت قرار مي گيرد و روح زن با روح مرد متفاوت مي شود. 

ـ  نظريه دوم: مطابق اين نظريه، نفس منطبع در بدن نيست و عُلقه روح به بدن از 

قبيل علقه راكب و مركوب است و به هـمين جهت خـصوصيات جسم به روح منتقل 

نمي شــود و مؤنث يا مذكر بودن مركب، ربطي به روح راكب ندارد، بلكه مركب تنها 

ابزاري براي انجام افعال راكب است و بدن فقط وسيله عمل براي روح است. 

ــوم: مطابق اين نظريه، روح مجرد تام نيســت، بلكه نفس از حيث  ـ  نظريه س

تعلق به بدن جســمانيئ الحدوث اســت و از اين رو داراي شئون و مراتب كثيري 

اســت. تمام قوا از شــئون نفس محسوب مي شــوند و اصل نفس در همه شئون، 

محفوظ است (سبزواري، ۱۴۲۲ق: صص۱۳۴ـ ۱۳۳).

مطابق اين نظريه روح در بدو حدوث نيز جسمانيئ الحدوث بوده است ولي در 

عين حال، طبيعت جرميه نيســت، زيرا طبيعت جرميه، سيال و در حال تغيير است 

ولي روح فی حد ذاته داراي ذاتي است كه هميشه باقي مي ماند و بقا با سيال بودن 

سازگار نيست. هر چند جسم مبدأ حدوث نفس است ولي در سير تكاملي به جايي 

مي رسد كه تعلق خود را از ماده و آثار ماده جدا مي نمايد. 

مطابق اين نظريه، دخالت يا عدم دخالت جنسيت در روح با يك كلمه «آري» 

يا «نه» تعيين نمي شــود بلكه مطابق اين نظريه هم روح، شــئونات و قوا و مراحل 

ســير تكاملي متفاوتي پيدا مي كند و هم تأثير جنسيت در بعضي از مراحل ثابت و  
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سا در برخي ديگر منتفي می شود.  

اين نظريه با نظريه ملاصدرا بســيار سازگاري دارد. برای آن که روشن شود که 

جنسيت نمی تواند تأثير خاصی در اصل روح داشته باشد يادآوری آيات زير خالی 

از لطف نيســت. خدای ســبحان می فرمايد: «ويسئلونک عن الروح، قل الروح من أمر 

ربـّی و مـا اوتيتم من العلم الاّ قليلاً» (اســراء، ۸۵)، تعبير «قل الروح من أمر ربّی» واقعاً 
بيان حقيقت روح است و استنکاف از جواب و بيان حقيقت نيست. آية «ثم أنشأناه 

خلقاً آخر، فتبارک اللّه أحسن الخالقين» (مؤمنون، ۱۴) نيز به همين نکته اشاره دارد. آية 
شــريفه «فإذا سـوّيته و نفخت فيه من روحی» (حجر، ۲۹) نيز ثابت می کند که روح غير 

بدن است و اصل روح با نفخه ای الهی با بدن همراه شده است. 

۱ـ ۶) انتفاء تأثير جنسيت در بعضي از مراتب روحي 

تأثير جنسيت در بعضي از مراتب روحي يا نفسي منتفي است (در لغت گاهي 

نفس به روح معنا شــده است). نفس انسان در هويت و ذات خود، داراي مرتبه و 

درجه معيني نيســت بلكه دائماً در فراز و فرود اســت، تأثير جنسيت نيز بر حسب 

مرتبه وجودي اي كه نفس در آن قرار گرفته و يا شئوناتي كه نفس منشأ آنهاست و 

يا قوا و ابزاري كه نفس از آنها استفاده مي كند متفاوت است. 

از يك چشم انداز مي توان مراحل سير تكاملي نفس را به سه مرحله تقسيم نمود. 

۲) عالم تجرد برزخي و مثالي   ۳) عالم تجرد عقلي  ۱) تجرد نفس 

بنابرايــن مرتبــه بعدي كه در تجرد نفس ثابت كرده اند، تجرد برزخي اســت و 

تجرد قوه خيال نوعي تجرد برزخي است. مرتبه بالاتر نيز، تجرد عقلي است و ادله 

امكان به تجرد رسيدن تام و عقلاني نفس ناطقه بسيار است. 

نفس در ادامه سير تكاملي خود بايد اندك اندك در قوس صعود آفرينش بالا و 
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بالاتر رود تا بتواند تمامي تعلقات خود را از ماده و ماديات ببرد. سا

از اين گونه مباحث مي توان نتيجه گرفت كه جنسيت از ملازمات ماده و عوالمي 

است كه با ماده ارتباط دارند و هر چه انسان در مراتب روحي تكامل بيشتري داشته 

باشد، آثار جنسيت در آن مراتب كم رنگ و حتي منتفي خواهد بود. 

نفس انســاني از چنان نيرويي برخوردار است كه وقتي به قوت و كمال برسد، 

هيچ وقت تحت تأثير حجاب جنســيت و آثار و لوازم آن قرار نمي گيرد، يعني اگر 

زن است، مي تواند همانند مرد قدرت مديريت عاطفي داشته باشد و اگر مرد است 

مي تواند همچون زن، مظهر رحمت و مهرباني و لطافت قرار گيرد. 

ولي هر نفس سالكي كه مي خواهد اين مراحل تكاملي را طي كند بايد از اولين 

قدم كه در راه سلوك مي گذارد تا آخرين قدم خود را از مراقبه خالي نكند و گرنه در 

هر لحظه ممكن است از صراط مستقيم بلغزد (طهرانی، ۱۳۶۶: ص ۲۵).

البته اين مطلب اين سوء تفاهم را پيش نياورد كه مرد نقش مردانه و زن  نقش 

زنانه خود را فراموش كند، بلكه وقتي مرد و زن هر دو در دايره تكليف و شريعت، 

در صراط مستقيم راه پيمايي كنند، روح آن ها مراتب تجرد را مي پيمايد و از قالب 

ذكوريت و انوثيت فاصله مي گيرد ولي اگر نقش ها و حقوق و تكاليف جنسيتي خود 

را مهمل بگذارند، همين امر مانع سير روحي آنها در مراتب تجرد مي شود. 

طبيعي است نفسی كه در قالب جنسيت زنانه گرفتار است با نفسي كه در قالب 

جنسيت مردانه، به تخته بند تن كشيده شده است در عالم كثرات انفسي تفاوت هايي 

دارد، زيرا قالب جســمي و جنسي آنها رويكردهاي ايشان را در معرفــت ها، نحوة 

تعامل هــا، عوامل فردي و اجتماعي و بيولوژيكي و دههــا تفاوت ديــگر از هــم 

ممتاز مي نمايد ولي نفس وقتي به مرحلة تجرد كامل رســيد ديگر از آثار و لوازم، 
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سا فاصله گرفته است و انوثيت و ذكوريت در آن عالم، معنا ندارد. 

به همين جهت در سير اين عوالم، گاهي زن به درجه كمال رسيده و گاهي مرد 

به طوري تنزل مي كند كه از زن هم پايين تر مي آيد. 

زيبايي حقيقي جمال عقلي اســت و وقتي كه زن و مرد به كمال برســند و اين 

معنــي را فهم كننــد، آن گاه جمال هر دو به عقل آنها خواهــد بود ولي در مراحل 

پايين تر ممكن است عقل مرد يا زن در جمال و تجملات گرفتار گردد. 

۷) نتيجه گيری راهبردی

اين تحقيق هرچند با رويکردی فلسفی به انجام رسيده ولی در عين حال پيام ها 

و نتايج راهبردی زير را به دنبال دارد:

۱ـ  زن و مرد دارای تفاوت های تکوينی بسيارند و جريــان های فــمينيستی با 

ناديده انگاری تفاوت های طبيعی زن و مرد، سعی دارند اين تفاوت ها را به مناسبات 

فرهنگی، تربيتی، تاريخی و مانند آن نسبت دهند. الگوهای توسعه و شاخص های 

آن در بخش جنســيتی نيز نشان می دهد که فمينيست ها (به ويژه موج دوم آنها) در 

طراحی اين الگوها، به همسان سازی حقوق و تکليف زن و مرد قائل شده اند، حال 

آنکه وجود تفاوت های تکوينی هم در حوزة تفاوت های بدنی و بيولوژيـــک و هم 

در بخش تفاوت های طبيعی مربوط به روح و روحيات غيرقابل انکار است.

۲ـ  بعضــی از نظريات افراطی، هم در نگاه های درون دينی و هم در نگاه های 

برون دينی با تکيه بر وجود تفاوت های تکوينی در زن و مرد، دامنة اين تفاوت ها را 

به ذات و ذاتيات و حتی مقولة ارزشمندی ذاتی زن و مرد تسرّی می دهند و با تکيه 

بر برخی از اين تفاوت ها، زمزمة کهن جنس دوم بودن زن را، با نوايی ديگر مترنم 

می شوند. ولی ظاهراً اين افراد خطاکارند، زيرا تفاوت های فراوان تکوينی بين زن 
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و مرد و حتی برخی برتری های حقوقی و فزونی های ظاهری مرد بر زن نمی تواند سا

با مؤلفه های حقيقی و شاخص های اصلی ارزشمندی ذاتی مرتبط باشد. جستاری 

تطبيقی در هســتی شناسی زن و مرد، در حيطة مبادی يا غايات وجودی، آن هم از 

طريق تحليل فلسفی به خوبی نشان می دهد که در حيطة ارزشمندی ذاتی ميان زن 

و مرد اختلافی وجود ندارد.

۳ـ  برخی از افراطيون با تکيه بر مسئله تطابق نسخة تکوين و تشريع و وجود 

بعضی از برتری های فقهی و حقوقی، سعی می کنند اين حقايق را به شاخصه های 

ذاتی مردان مرتبط دانســته و حتی حوزة امتيازات ايشــان را از آن چه در شريعت 

طراحی شــده، فراتر ببرند. خطر اين گونه افراط ها از تفريط های فمينيســتها کمتر 

نيســت. تحليل فلسفی رابطه جنسيت و ارزشمندی می تواند اين افراد را به حوزه 

اعتدال برگرداند. 

۴ـ  در عصــر به اصطلاح روشــنگری (قــرن هفده و هجــده) و عصر چالش 

تفاوت های تکوينی بين زن و مرد، بيشترين حوزة اختلاف نظرات در حيطه تفاوت 

آنها در قوه تعقل و مراتب روح زن و مرد بوده است. تحليل فلسفی نشان می دهد 

که اين تفاوت ها هرچند در بخشــی از لايه های تعقل يا روح قابل اثبات است، اما 

از برآيند تطابق اين تفاوت ها نمی توان به يک شاخصه ارزشی رسيد. 

۵ ـ  متفکرانی که به تفاوت های حداکثری ميان زنان و مردان با تأکيد بر برتری 

مردان قائلند و نيز انديشمندانی که سعی دارند تفاوت ها را تا حد امکان انکار نموده 

يا کم اثر بدانند و همچنين ديدگاه هايی که معتقد به برتری ارزشمندی ها و خصايص 

زنانه اند، می توانند با قبول تحليل فلســفی فوق، وارد ساحت جديدی شــده و در 

آن ساحت علی رغم پذيرش همه تفاوت های تکوينی، به تفاوت حداکثری ميان زن 
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سا و مرد قائل نشــوند و شاخصه های ارزشــمندی را به گونه ای متفاوت مورد تحليل 

قرار داده و جنيست و ارزشمندی ذاتی را مرتبط ندانند و از افراط و تفريط در اين 

زمينه پرهيز نمايند. 
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